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هرچه سن کودک 
پایین‌تر باشد، اثر 

آسیب روانی جنگ 
عمیق‌تر است. 

مغز در حال رشد 
آن‌ها می‌تواند این 

تجربه‌ها را مانند 
زخم در خود ثبت 

کند
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هم کـــم کنیم تـــا بتوانیم پاســـخگوی این 
حجم درخواســـت‌ها باشـــیم. این اتفاق، 
نشـــانه‌ای امیدوارکننده از افزایش ســـطح 
آگاهـــی جامعه اســـت؛ اینکه مـــردم پیش 
از آن‌کـــه مشـــکل عمیق‌تر شـــود، به‌دنبال 

راه‌حـــل می‌گردند.«
او  می‌گویـــد: »در این مرکز مـــا از کودک ۳ 
ســـاله تا نوجوان ۱۸ ســـاله مراجعه‌کننده 
داریـــم امـــا بیشترشـــان بیـــن ۱۰ تـــا ۱۸ 
ســـال‌ هســـتند. بعـــد از جنگ، کـــودکان 
اضطراب‌شـــان نســـبت به مســـائل روزمره 
بیشـــتر شـــده امـــا نوجوانان اغلـــب دچار 
و  شـــده‌اند  بی‌انگیزگـــی  افســـردگی، 
نگـــران آینده هســـتند و ذهن‌شـــان درگیر 
چالش‌هایی شـــده کـــه ممکن اســـت در 

آینـــده بایـــد با آنهـــا مقابلـــه کنند.«

بازی و قصه؛ زبان پنهان کودکان
 از سؤال هایی که بچه‌ها در شرایط جنگی 
و پرتنش از والدین می‌پرســـند این اســـت 
که »اگه بمیرم چی میشـــه؟« یا »اگه مامان 
تـــو بمیری چی؟« شـــنیدن این ســـؤالات از 
یک کودک ممکن اســـت غم‌انگیز باشـــد 
اما پشت این ســـؤال دنیایی از احساسات، 
نگرانی‌هـــا و نیاز بـــه امنیت، پنهان شـــده 
اســـت. حســـینی می‌گویـــد: »واکنش هر 

کودک بـــه بحران‌هـــا کامـــاً منحصر‌به‌فرد 
اســـت، نمی‌توان انتظار داشت علائمی که 
در برابـــر اتفاقات از خود نشـــان می‌دهند، 
یکســـان باشـــد. ویژگی‌های شـــخصیتی، 
میـــزان حمایت خانواده، ارتبـــاط کودک با 
والدین و شـــدت تجربـــه‌ از بحران، همگی 
بر میزان تـــاب‌آوری او اثر می‌گذارند. برخی 
کودکان دچار اضطراب، ترس از آســـیب و 
یا ازدســـت دادن عزیزان می‌شوند و برخی 
درگیـــر تکـــرار خاطـــرات تلخ و ترســـناک، 
بازی‌هایی بـــا موضوع جنگ، افســـردگی، 
عـــدم تمرکـــز، تـــرس از تنهایی، خشـــم، 
پرخاشـــگری، کابـــوس شـــبانه می‌شـــوند 
کـــه مراجعـــه بـــه متخصـــص در مراحـــل 
اولیـــه می‌توانـــد از اختلالات جـــدی آینده 

جلوگیری ‌کند.«
ایـــن درمانگر کـــودک و نوجوان با هشـــدار 
اینکـــه در مواقـــع بحـــران بایـــد مراقـــب 
علائمـــی باشـــیم کـــه ممکـــن اســـت بـــه 
چشـــم نیاید، می‌گوید: »بازی و قصه زبان 
کودک اســـت یعنی کـــودکان احساســـات 
خـــود را در نقاشـــی و بازی‌های‌شـــان بروز 
بـــا مضمـــون  نقاشـــی‌هایی  می‌دهنـــد. 
جنـــگ، گفت‌وگوهایـــی دربـــاره مـــرگ یا 
انتخـــاب بازی‌های خشـــن همـــه می‌تواند 
به‌عنوان نشـــانه‌ای از احساساتی باشد که 

او به زبان نمی‌آورد امـــا ذهن‌اش درگیر آن 
است. استفاده از همین ابزارهای کودکانه، 
یعنـــی بـــازی و داســـتان و... به مـــا کمک 
می‌کنـــد تا هـــم کـــودک را ســـرگرم کنیم و 
هم دریچه‌ای به دنیـــای درونش باز کنیم. 
این شـــیوه راهی برای بازگرداندن احساس 

امنیـــت و آرامـــش به کودک اســـت.«

جلوگیری از ادامه‌دار نشدن تأثیرات 
جنگ

هرچـــه  ســـن کـــودک پایین‌تر باشـــد، اثر 
آســـیب روانی جنگ عمیق‌تر است. مغز 
در حال رشـــد آنها می‌توانـــد این تجربه‌ها 

را مانند زخم در خود ثبت کند. در آینده، 
هـــر عامـــل اســـترس‌زا ممکن اســـت آن 
خاطـــرات تلخ را فعال کنـــد. این درمانگر 
با اشـــاره به ایـــن موضوع می‌گویـــد: »نیاز 
بـــه امنیـــت روانـــی در بحران‌هایی چون 
جنگ بســـیار بیشـــتر می‌شـــود. والدینی 
که امن باشـــند، می‌تواننـــد محیطی امن 
برای کودک بســـازند؛ محیطـــی که کودک 
بتواند ترس‌ها و احساســـات منفی‌اش را 
در آن بیـــان کند. در ایـــن مواقع به جای 
گفتـــن جزئیـــات تلـــخ از ماجـــرا، باید به 
کودک امید داد. بایـــد او را مطمئن کنیم 
کـــه این وضعیـــت دائمی نیســـت و ما در 

کنار او هستیم.«
او می‌گویـــد: »نادیده گرفتن احساســـات 
کـــودک، فشـــار آوردن برای قـــوی بودن، 
گفتـــن اینکه هیـــچ اتفاقـــی نیفتـــاده یا 

در معـــرض اخبـــار قـــرار دادن کـــودک، 
همگـــی اضطـــراب او را تشـــدید می‌کند. 
گفت‌وگوی ســـالم با کـــودک کلید کاهش 
اضطراب اوســـت. بهتـــر اســـت در خانه 
زمان‌هایی بـــرای گفت‌وگـــوی آزاد درنظر 
گرفتـــه شـــود تـــا کـــودک احســـاس کند 
فهمیـــده و حمایـــت می‌شـــود. درایـــن 
گفت‌وگـــو، بایـــد ابتدا از کودک بپرســـیم 
که خـــودش دربـــاره چه چیزی دوســـت 
دارد، بداند. ســـپس متناســـب با ســـن و 
فهـــم، اطلاعـــات را صادقانه و ســـاده به 

بدهیم.« او 
ایـــن درمانگر کـــودک و نوجـــوان توضیح 

می‌دهـــد: »نوجوان‌هـــا بیـــش از همـــه 
نیازمنـــد صداقت، احترام و مشـــارکت در 
تصمیم‌گیری‌هـــا هســـتند. باید بـــه آنها 
بگوییـــم؛ می‌دانـــم نگران هســـتی، بیا با 
هم فکـــر کنیم و راهـــی پیدا کنیـــم. این 
نوع صحبت‌ها حس امنیت و مشـــارکت 

را در آنهـــا ایجـــاد می‌کند.«
حســـینی بـــه اولیـــن قـــدم حمایـــت از 
کـــودک کـــه مدیریـــت احساســـات خود 
والدین است، اشـــاره می‌کند و می‌گوید: 
»والدینی که خود تحت فشـــار هســـتند، 
نمی‌توانند پناه امنی برای فرزندان‌شـــان 
باشـــند. بنابرایـــن باید به خودشـــان هم 
فرصـــت درمـــان و ترمیـــم دهنـــد. ایـــن 
موضوع بســـیار مهمی اســـت که والدین 
مدیریت شـــرایط را بلد باشـــند و آنقدری 
از آن آگاهی داشـــته باشـــند که در شرایط 

 روایت زخم های پنهانی جنگ بر روان کودکان
از نگاه درمانگران  

بمب‌هایی که صدا ندارند
گوشه‌ اتاقی آرام و خلوت، پسر بچه‌ای 5 ساله 
روی صندلـــی نشســـته؛ پاهـــای کوچکش به 
زمین نمی‌رســـد. با انگشـــت‌هایش خطوطی 
بی‌هـــدف را روی دســـته‌ صندلـــی می‌کشـــد. 
مشـــاور آرام کنارش می‌نشـــیند و اسباب‌بازی 
کوچکی را جلویش می‌گـــذارد؛ تلاش می‌کند 
با نقاشـــی و قصه‌گویی دری به دنیای درونش 
باز کند. چشـــم‌هایی پر از ســـؤال دارد و بعد از دقایقی ســـرانجام به آرامی شـــروع به 
حـــرف زدن می‌کند؛ درباره اســـباب‌بازی‌های جـــا مانده‌اش در خانـــه‌ای می‌گوید که 
دیگـــر جایی بـــرای بازگشـــت و زندگی نیســـت، خانه‌ای کـــه در جنگ  اخیـــر با خاک 
یکســـان شـــد. نگرانی در کلمـــات کودکانـــه‌اش موج می‌زنـــد: »ما دیگه تـــو خونمون 
زندگـــی نمی‌کنیـــم... وقتـــی بابا گفت بایـــد زودتر بریـــم، من ماشـــین‌هامو تو خونه 
جا گذاشـــتم. اگه بمب اومده باشـــه و خرابشون کرده باشـــه... چی میشه؟« درمانگر 
کـــودک و نوجـــوان بادقت به حرف‌هـــای او گوش می‌دهد و ســـعی می‌کنـــد با همان 
زبان کودکانه جواب ســـؤال‌های بیشـــمار او را بدهد. اینجا، جایی‌ اســـت برای لمس 
زخم‌هایی که دیده نمی‌شـــوند. جایـــی برای کودکان و نوجوانانـــی که در آتش جنگ 

12 روزه، بجز جان‌شـــان، خاطره‌های‌شـــان هم تهدید شـــده‌ است.

 ، جنـــگ ماننـــد  نـــی  بحرا یط  شـــرا ر  د
آســـیب‌های روانی اغلب به‌صـــورت پنهان 
در رفتار و احساسات کودکان، نوجوانان و 
حتی بزرگسالان نفوذ می‌کند. از اضطراب 
و ترس گرفته تا افســـردگی، بی‌انگیزگی و 
پرخاشـــگری. در این میان، نقش والدین، 
مشـــاوران، درمانگران و ایجـــاد فضای امن 
توســـط آنهـــا بیـــش از هـــر زمـــان دیگری 

حیاتـــی اســـت. به‌گفته‌ فهیمه حســـینی، 
درمانگـــر یکـــی از مراکـــز مشـــاوره پـــس از 
جنـــگ تحمیلـــی ۱۲ روزه رژیـــم اســـرائیل 
و اعـــام آتش‌بـــس، میـــزان مراجعـــه بـــه 
مراکز مشـــاوره اعم از حضـــوری و آنلاین به‌ 
شـــکل چشـــمگیری افزایش یافته است. 
او می‌گویـــد: »تقاضا آنقدر بالاســـت که ما 
تـــاش می‌کنیـــم از زمان اســـتراحت‌مان 

مرجان قندی

گروه گزارش

گزارش
کودکان قربانیان خاموش

آنچـــه بیـــش از آوار ســـاختمان‌ها و انفجـــار خانه‌هـــا نگران‌کننده اســـت، فروپاشـــی آرامش ذهن 
کودکانـــی‌ اســـت کـــه در خاموشـــی جنـــگ، هنـــوز صـــدای بمب‌هـــا را می‌شـــنوند. کودکانـــی که از 
اسباب‌بازی‌های‌شـــان دل نمی‌کننـــد، چـــون آخرین پیوندشـــان با خانه‌ای‌ســـت که دیگر نیســـت. 
جنـــگ شـــاید تمام شـــده باشـــد، اما بـــرای روان آن‌هـــا، تازه آغاز شـــده اســـت. دراین میـــان نقش 
والدین، مشـــاوران و حتـــی جامعه، حیاتی اســـت؛ تا با گفت‌وگـــو، حمایت و ســـاختن دوباره حس 

امنیت، کـــودک را از زیـــر آوار خاطرات نجـــات دهیم.
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با اسکن بارکد 
خلاصه گزارش را 
مشاهده کنید

بحرانـــی بتواننـــد خودشـــان را مدیریـــت 
کننـــد تـــا بتواننـــد بـــه عزیزان‌شـــان هم 

کمـــک کنند.«

تجربه مواجهه با کودکان جنگ‌زده
حســـینی از تجربـــه مواجهـــه بـــا کـــودکان 
جنـــگ‌زده این‌گونـــه می‌گویـــد: »کار با این 
کـــودکان برای من پر از احساســـات متضاد 
اســـت.« کودکـــی از مـــن پرســـید: »به نظر 
شـــما خونه ما را هـــم بمـــب می‌زنند؟ من 
ماشـــین‌های اســـباب‌بازی‌ام را نیـــاوردم، 
ولی خیلی دوست‌شـــان دارم. دیدن اینکه 
دنیای شـــاد یـــک کـــودک پـــر از رنگ‌های 
خاکســـتری شـــده اســـت، دردناک است. 
امـــا وقتی کـــودکان با لبخند مرکـــز درمانی 
را تـــرک می‌کنند، می‌گویم هنـــوز می‌توان 

در دل تاریکـــی نور کاشـــت.«
او  می‌گویـــد: »وقتی به خاک کشـــور حمله 
می‌شـــود ما بزرگ‌ترها وحشـــت، خشـــم و 
نگرانـــی را تجربـــه می‌کنیم امـــا این بحران 
می‌تواند برای کـــودکان زخم‌هایی بی‌صدا 
وعمیق بـــر روان‌شـــان بگذارد. کـــودک نه 
اخبـــار را درک می‌کنـــد، نه سیاســـت را، او 
فقط نگاه نگـــران اطرافیان و صدای انفجار 
را درک می‌کنـــد. بنابراین احساســـاتش را 
جـــدی بگیریـــد؛ اگـــر می‌ترســـد، نگوییم 
»چیـــزی نیســـت«؛ بگوییـــم می‌فهمم که 
ترســـیدی من هم ترســـیدم اما ما کنارهم 
قـــوی هســـتیم. بـــا کودک‌تـــان صحبـــت 
کنیـــد و با زبانی ســـاده بگوییـــد چه اتفاقی 
افتـــاده اما با اطمینـــان از اینکه در کنارش 
هســـتید و مراقبش خواهید بود. حتی در 
شـــرایط بحران روال زندگی را تا حد ممکن 
حفـــظ کنیـــد؛ برنامه خـــواب، بـــازی، غذا 
خـــوردن و... چـــون این روال بـــه او حس 
آرامـــش می‌دهـــد. اگـــر درکـــودک علائـــم 
اضطراب شـــدید، کابوس، سکوت طولانی 
یـــا رفتارهـــای غیرعـــادی دیدید حتمـــاً با 
روان‌شـــناس کـــودک مشـــورت کنیـــد. ما 
در طوفـــان بایـــد بـــرای فرزندان‌مـــان پناه 
محکم‌تـــری باشـــیم. درمان‌هـــای روانـــی، 
گذشـــته را پـــاک نمی‌کنـــد امـــا می‌توانـــد 
آسیب‌ها را کاهش دهند، کیفیت زندگی را 
بهتر کنند و جلوی مزمن‌شـــدن مشکلات 
را بگیرند به‌ شـــرط آن‌کـــه به‌موقع، دقیق 

و تخصصی انجام شـــوند.«


